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 آغاز سخن

 

 تحریفعل و و به ج اندنپذیرفتهمهری ایرانیان نسبت به کتاب را بی برخیکه بااین     

خوانی کنند که با کتاب و کتابپردازند، بسیاری نیز با صراحت اقرار میآمار می

شناس نامدار ایرانی، دکتر جلال ستاری، در اند. نویسنده، مترجم و اسطورهبیگانه

 مختصری به سرانۀ مطالعه در ایران  اشارۀ « دولتی فرهنگدر بی»قسمتی از کتاب 

 نویسد:                                             و می است دوران پهلوی و جمهوری اسلامی کرده

گزارش کرد هر ایرانی در طول  ۴۱۳۱ماه بهمن ۴۱روزنامه اطلاعات در مورخ      

مطالعۀ کتاب  ثانیه از وقت خود را به ۱۲تا  ۰۲طور متوسّط فقط سال بهیک

سرانۀ مطالعۀ  ۴۱۳۰که بر اساس آمارهای موجود در سال گذراند... چنانمی

ثانیه  ۱دقیقه برای هر نفر است. یعنی هر ایرانی در روز تنها  ۴۱سالیانه در ایران، 

 کند.زمان برای مطالعه صرف می

ندن خوا چنان شیدا و دلباختۀشاعران و نویسندگان  برخی از هم در طرف مقابل     

اند. بحران اند که در ادامۀ زندگی گرفتار آشفتگی و تنشی غریب شدهو نوشتن بوده

 . دنکمی عوتدبه چالش  اندیشه را ۀعرصجستجوگران و  کتابکه شیفتگان  و انقلابی
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 نویسد: می« فیه ما فیه»مولانا در کتاب      

. آخر من تا این حد مرا خویی است که نخواهم هیچ دلی از من آزرده شود..     

گویم که ملول نشوند شعری میآیند از بیم آندلدارم که این یاران که به نزد من می

والله که من از شعر بیزارم تا به آن مشغول شوند واگرنه من از کجا، شعر از کجا! 

 است دهکه کرمن از این بتر چیزی نیست. همچنانک یکی دست در شکمبه  و پیش

چون اشتهای مهمان به شکمبه است، مرا . ند برای اشتهای مهمانشورارا میو آن 

باید و چه کالا را لازم شد. آخر آدمی بنگرد که خلق را در فلان شهر چه کالا می

 ها باشد.تر متاعخریدارند، آن خَرَد و آن فروشد، اگرچه دون

ر در پاره      نری میل  کسوس»ای از رمان ه   آورد: می« ن 

، وبارهددانیم چیزی برای نوشتن نداریم. هر روز برای رنج و عذاب پیشاپیش می     

آید، هایمان نیز می. درست وقتی که این بَلا سَر خوانندهکنیممیو تمنّا  التماس

ها خوانده و هضم شد، گیرد... و تازه وقتی تمام این خلقتاحساسمان اوج می

ترینشان تا ای حتی بزرگمردم باز هم همدیگر را آزار خواهند داد. هیچ نویسنده

گُوارد.                                                                     کنون نتوانسته است این واقعیت تلخ و سرد را ب 

روگر» بدر کتانیز توماس مان        نویسد: می« تونیو ک 

ها که در جامعه جایگاهی ادبیات هیچ و نفرین است... و بسیاری از انسان     

که حال آناند. و اند، ادبیات را وطن خود قرار دادهندارند و در زندگی خسران دیده
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پردازند، گلّه و اجتماع  نخستین کسانی که به تمجید از سخنان نویسندگان می

هایی نامه شناسمشانهایی که هیچ نمیگاهی از آدم. باشندمیگرویدگان به مسیح 

هایی که های آدمهای تعریف و تمجید  خوانندگانم، قدردانی، نامهرسدمیبرایم 

خوانم و اندوهی در وجودم ها را میمن این نامه. کتاب سخت به دلشان نشسته..

آلودی که در این سطور بازتاب لوحی شوقخزد، نوعی دلسوزی بر این سادهمی

دل چقدر کنم این انسان پاکشوم وقتی فکر میکند. و به راستی سرخ میپیدا می

اگر  انداخت،می ظاهر ۀاساساً یک نگاه به پس  پردکه شود اگر سرخورده می

داد ببیند که هیچ آدم درستکار، سالم و متینی هرگز و از اش میمعصومیتش اجازه

 برد.                                                        بنیاد دست به قلم نمی

  :خوانیممی «بهشت ممنوعه»عنوان  با و ستودنی در یادداشتی زیباو      

خواست با یک شناسم که دلش میخوار[ را میباز و کتابمن دختری ]کتاب     

که این دوست هاست. اینها به خاطر کتاباین ۀای ازدواج کند، و همدلمهفلفل

که آدم خوشحالی نیست به خاطر هاست. اینست به خاطر کتابمن آدم تنهایی

ای دلمهتواند با یک فلفلکند میست که فکر میکه آدم عجیبیهاست و اینکتاب

اند، ها سازنده و نابود کنندهبه نظرم کتاب هاست.زدواج کند هم به خاطر کتابا

ها از آن چیزهایی اند. به نظرم کتاباند، دشمن و دوستخطرناک و ضروری

ا به شود کسی رشود. نمیها تقسیم میها به قبل و بعد از آنهستند که زندگی آدم

ها سخت و کرد. زندگی با وجود آن شود کسی را از آن نهیآن توصیه کرد و نمی
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بووخاصیت است. این چالش، تناقض یا جنگی است که ها شاد ولی بیبدون آن

اند با آن دست به دادهشان راه هایی را توی زندگیهایی که کتابآن ۀبه نظرم هم

 یالخچیز را بیهمه توانستندمی اند که در آنها لحظاتی داشتهاین آدم ۀهم اند ویقه

ها ادامه توانستند زندگی نوینی را بدون کتابو می اندخیال نشدهشوند ولی بی

   اند. دهند ولی این کار را نکرده

 یختار ها هم نیست. اینها نیست، در مذمت آناین یادداشت در ستایش کتاب     

ا خواست بچون یادم رفت بگویم که من همیشه دلم می نگاری یک رابطه است،

 ها نگاه قطعی را از من گرفتند و بهآید که کتابازدواج کنم. یادم می یک کتاب

چیزی لزوماً درست جای آن شک را پیشکش کردند و ملال... و یادم دادند که هیچ

 کند. جور زندگی میبیند و یکجور میکسی دنیا را یک یا قطعی نیست، چون هر

 وقتمن بودند یا دشمنانم؟ هیچها دوستان وقت خواهم فهمید کتابآیا هیچ     

وقت نخواهمشان وقت از فکرشان رها نخواهم شد و هیچنخواهم فهمید. هیچ

ی ها را از کسوقت آنها را به کسی توصیه نخواهم کرد و هیچوقت آنبخشید. هیچ

وقت نخواهم فهمید یک جنگل سبز  وگور نخواهم کرد. هیچدور و از جایی گم

ها جرئت قضاوت را از ای کاهی... کتابیک جنگل قهوه تر است یاسرپا درست

 .بخشندولی لذّت سرکشی را به تو می ،گیرندتو می
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 *دانمکه نمیدانم می

 

 کنم:همواره با خود زمزمه می

 که بـدانم همی که نادانم                                تا بدانجا رسید دانش  من                   

 گویم:و آهسته و زیـرلب می

 سؤالم من سؤالی در جواب                                    دانم                دانم و نمیمن نمی

ام، یکی از شاعران بلخ در قرن چهارم هجری هستم. من، ابوشکور بلخی ،من   

 دانماست! حال نمی به ویسواوا شیمبورسکا تبدیل شده دید در خواب شبیکه 

ه است یا شیمبورسکا هستم ک شاعری لهستانی دیدهابوشکورم که در رؤیا خود را 

 و نهام شاعری بلخیهم نه  شاید بیند.مییی دیگر خود را ابوشکور در رؤیا

 کرد.رای تشکیک بازی میهنرمندی که ب ام؛حسین پناهیشاعری لهستانی، بلکه 

 دانست چیست. هایی که نمیپاسخ برای فرار از یقین و جان سپردن در

                                                                        
 شده است. منتشر آمریکادر  نامۀ توشهفصل 06ازاین در شمارۀ این جستار پیش*
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 نه!     

                    به کفر من نترس!                                                                                                                   

 شوم کافر نمی     

 هرگز،      

 !های خود ایمان دارمدانمزیرا به نمی     

 ۴۱۱۲تن سخنرانی جنجالی او در آوریل که م های من،نگرانیشاملو در کتاب      

 عرفیمرا شاعری دروغگو و حامی منافع طبقاتی  در دانشگاه برکلی است، فردوسی

توانسته نظام سیاسی دیگری را بشناسد. کرده است که جز سلطنت مطلقه نمی

نظامی را مورد نوازش قرار داده و  ،گنبدهای هفتافسانهکتاب که در مقدّمۀ چنان

 د: نویسمی

 سرایی نیست. هدفشعری نیست. کار شعر کار افسانه پیکر یک اثرهفت     

جز دو داستان  گنبد سبز و گنبد کبود، فقط این بوده است نظامی در این منظومه، به

 ختنبا پردا شخصهگویی نظامی به هم ببافد.ولیس بهلاسهای مشتی صحنهه ک

کرده است. تعارفات کارسازی می وبازی هوس خویشن ها در ذهصحنهگونه این

م، کنار بگذاری که به خواران ادبی ایران رامیراثو احترامات فائقۀ موردپسند 

 پردازی و قدرتمایه است که حتی سخنقدری حقیر و بی ها بهاغلب این داستان

      تواند ارزشی برای آن بتراشد.                                                                                                  نظامی نیز نمی کلامی  
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به بدگویی از عید نوروز  ۰۳/۴۰/۴۱۳۲به تاریخ ای شاملو در مصاحبهاحمد      

یکاتورترین مراسم دنیا خواند که با و نوروز را مراسمی کودکانه و کار پرداخت

    ،سال بعددهد. شاملو هفتیزی به او دست میاحساس ریشخندآم آن شنیدن

سخنرانی مواضع پیشین خود دربارۀ یک در نیویورک، طی  7531 در اول فروردین

 اذعان نمود:  ،نوروز را تکرار کرد و ضمن هجو  کورش

د که دوهزاروپانصشده است  جشن گرفته ایهآغاز فاجع به مناسبت اگر این روز     

های ایران گذشته، نه فقط مطلقاً جشن گرفتن ندارد، بلکه بهتر سال است بر خلق

                          ترین روز در سراسر تاریخ ایران، روز عزای ملّی اعلام شود.                                                                    عنوان نامبارکاست به

تا آنجا  شد بسیاریافراد شاملو سبب رنجش  احمد این گفتارها و نوشتارهای     

 شهای نامدار ادبیات ایران در برابر او ایستادند و به نقد و هجوکه برخی از چهره

 ،دریبه مانند نجف دریابن ،اندیشپیر پرنیاندر کتاب  ابتهاجهوشنگ . پرداختند

سخن  وی وحشتناک از اعتیادمعرّفی کرده است،  هروئینی و معتادو را که شامل

مجال خواندن کتاب  اوکه زندگی به  شمردمیسوادی انسان بیرا  شاملو و گویدمی

 شاملو چقدر با زبان فارسی که بدانیمکه معتقد است برای ایننداده است. چنان

کافی است به نوارهایی که در آن شعرهای حافظ و خیام و مولانا  ،است آشنا بوده

                                           را خوانده توجه کنید که چقدر غلط لفظی و معنایی دارد.                                                                          

 ه ککس خوب نبود، درحالیشاملو با هیچاست که سایه در ادامه متذکر شده      
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داشت، ولی همه را مسخره  خوبخیلی صمیمی بود و با همه رفتار خیلی  در ظاهر

ه نگ در صحبت کردن هیچ حریمی. احمد شاملو کرد و کسی را قبول نداشتمی

اش هتنتوانست حرف بزند، از پایینچشم کسی می طور که ازهمان داشت. اونمی

 .توانست سخن بگوید. به قول معروف عفّت بیان نداشتمیهم 

 های مطنطن  ئی  منظومهوسط میز  قمار  شما قوادان  مجله     

 کوبم من  تکخال قلب شعرم را فرو می     

 اید  بار به مصاف شاعری چموش آمدهاین     

 فریاد این نوزاد  زنازادۀ شعر مصلوبتان خواهد کرد:       

 شعرهای پیر!   ۀپااندازان  جند     

 طرف همۀ شما منم.                                                              

اذعان کرده است که شاملو هر  نوشتن با دوربینابراهیم گلستان هم در کتاب      

نوشت ویرگول را جایی بگذارید خواست پول هروئینش را دربیاورد، میوقت می

. دانستشاملو زبان نمیاحمد  خواهد تنگ بشود.فستان هنگام خواندن میکه ن

 همیدفنمیگذاری هم فهمید. نقطهشعر نمی ،ادبیات معاصر ایراناَبَرمرد ین شاملو، ا

شاملو وقتی مُرد، شعرش هم احمد فهمید. هم نمی رو شاید خیلی چیزهای دیگ

                                                                                                                  .تمام شد
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 دانستندیمشاملو احمد  فروغ فرخزاد را تحت تأثیر ادی کهبه افرگلستان ابراهیم      

یر تحت تأث ،یهوش ۀبا آن درج ،فرخزاد فروغ که است بر آن باوراعتراض کرده و 

کارهای اول  است که  معتقدشنگ ابتهاج هم هو .رفتهای اسفنجی نمیآدم

اند؛ اسیر و دیوار و عصیان  او بسیار ابتدایی هایوپلا بوده و کتابخیلی پرت فروغ

که بزرگان در آن کردند  هاییدستکاریچیزش یعنی وزن، فرم، تصویر با همۀ همه

سواد و  فروغمرتبه چیز دیگری شد. یک تولّدی دیگرکه آنوپلا بود تا واقعاً پرت

معلوماتی نداشت و از یک شاعر درجه هشتم، بلکه درجه صدم به این شعرهای 

لستان تأثیر ابراهیم گشک تحتقشنگ رسید. به نظر من تولّدی دیگر بی خیلی

 ساخته شده است.                                                                                

 ترین منتقد و هجوکنندهعنوان بزرگشاید گزاف نباشد که از صادق هدایت به     

ای که کمتر چیزی از قلم برّنده و گزندۀ او در ایران یاد کنیم. اندیشمند و نویسنده

اسیران شکم و زیرشکم، احمق،  را مردم ایراندر امان مانده است تا جایی که 

 وانده است.     خو خر  عوام کالانعام ،مقلّدان کور

ای درخشان، بیماری روانی و انسانی بداخلاق و نویسنده را هدایت ابتهاج،     

های مستهجن و چارواداری بوده که حرف معمولش فحشکند بدزبان معرّفی می

ترین و درستترین هدایت را عزیزترین و یکی از مهم کهگلستان هم بااین. است

 اه را اشتبوردن او از دورۀ ساسانیان ـ، حسرت خکه شناخته است شمردمی فرادیا
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 خواند که توان درکش را نداشته است.  چرتی می

 شمردیمرا ابلهی  شده و او هم پرویز ناتل خانلری دکتر متعرّض نابراهیم گلستا     

او ویند بکند که بگ خواست کاریمی عقابپاافتادۀ که با آن قطعۀ تکراری و پیش

 ردخوتره هم  برایشکه هدایت و چوبک و نوشین  ،او اگرچه .شعر نو است آورندۀ

ت توانسنکرده بود و نمی اصلاً  غلطی همچینانداختند، کردند و دستش مینمی

 از این حلواها بخورد. 

 دکنمعرفی می عمرشهای آدم تریناحمقز هم یکی ارا  احسان طبریگلستان،      

را نیز  احمدجلال آلکه نوشت. چنانوپرت بود و مزخرف میکلّی چرتکه به

کاری لمقآش  شله کامو آلبر کتاب پنداشت که ترجمۀ او ازولی مینابلد  نامعقزبان

اش عاری از اندیشه زدگی  غرب غلط داشت و انتشار هاآن ده حۀبود که هر صف

                                            بُر شود.          از خنده روده او هم باعث شده بود که

 ته استپرداخنیز به نقد و هجو افراد متعددی  نامه به سیمینکتاب گلستان در      

دانستن احسان یارشاطر، مردک خطاب باز به شیّاد و حقّه توانمی جملهآنکه از 

فردوسی  شمردن مضحک خواندن مهدی بازرگان و قُد و دروغگو صدر،کردن بنی

 اشاره کرد.                                                                            

 صدق، م دکتر چونکه گریبان افراد متعدّدی  ،ایرانیاز دیگر هجوکنندگان نامدار      
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 ،، کیوان، نادرپوردشتی همایی، علوی،بزرگ ،، شاملوخانلریطبری، فروزانفر، 

 کتاب رد یوشیجشفا را گرفته است، نیمایوشیج است. نیماالدین عشجاحمیدی و 

را  ،پرویز ناتل خانلریدکتر ، ۀ خودکه پسرخالضمن این های روزانهیادداشت

، او را طرّار، چاروادار  فرنگستان  خود دیده است که در زمان خوانَدمیشیّادترین آدمی 

                      که شعرش تفنّن و مسخره است.                                                                                                    شمردناشناسی میو وزن

ودش خه یوشیج بکند که نیمااذعان می سالار سخنقافله کتابخانلری هم در      

خل آدم دا شاعران و ادیبان آن روزگار رایک از و هیچت کامل داشو کارش اعتقاد 

،              یمد، همۀ استادان شعر قمنای منظوم به نامه با نوشتن کهکرد. چنانحساب نمی

د ص هک باد دشنام گرفت و مدّعی شد حافظ را به از عنصری و فردوسی تا سعدی و

                                                       .خواند شرفخرد و همه را دزد و بیعنصری و هزار فردوسی را به جوی نمی

 ارسی  فضمن افتضاح خواندن دستور زبان  های روزانهیادداشتیوشیج در نیما     

احمد را جلف آل جلال آن دو، حرف زدن دانستنسواد همایی و فروزانفر و بی

 ،شاملو رااحمد  شود.شمرد مگر در جلوی زور و قدرت که در آنی موش میمی

امرد نهایی برایش ساخته است، مصرع حتی که به اصلاح شعرهای او پرداخته و

ایی هنویس با ترجمهالدین شفا را فردی مقدّمهشجاع .خواندمیکن ضایعو وقت

کند که شهوت به قدری بر او غلبه کرده است که وصف  ثقیل و کثیف معرّفی می

نشاندۀ اجنبی مصدّق را دست محمددکتر که . چناناست دانستهذَکر  زوج را لازم 
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خود حاضر است مملکت را به دست  دهد که برای ریاست  بازی نشان میو حقّه

 ها تجزیه کند.روس

 نویسنده و توان به احمد کسروی اشاره کرد.از دیگر هاجیان مشهور ایرانی می     

 ا عنوانی بمورّخی که با خارج شدن از لباس روحانیّت و تبلیغ دین پاک، در کتاب

ظ حاف به بسیاری از شاعران ازجمله خیام، مولوی، سعدی و ،در پیرامون ادبیات

 : اذعان داشت ،تاخت و ضمن یاوه خواندن اشعار آنان

ه است. او نامردانورزیده گوید که به شاهدپسری عشق میسعدی خودش می     

کسی  ستشرم. پس چه بیاندازدبا پسران عشق ورزد و نازشان کشد تا به دامشان 

هوس نیست. عشق پاک و عشق از مخلوق وعشق سعدی بازیچۀ هوی بگوید که

کشته بودی که آوازش بریده شدی و  سعدی رامغولی ک ی ای کاشبه خالق است. 

 نگزاردی.                                                                                       همه سخنان ناپاک از خود به یادگاراین

 و مفت خورده ومولوی نشسته . خردانه استسخنان خیام، خام و بسیار بی     

های بدآموزان بدتر است و بیشتر بدی حافظ از همۀ سخنان مفت گفته است.

بازی و گری، چاپلوسی، بچهگویی، ستایشخواری، گزافهمفتگویی، یاوه شاعران را از

 بوده است.                                                                                                           دارا  گساریباده

های شعر و رود که حکم به سوزاندن کتاباحمد کسروی تا جایی پیش می     

علاوه بر شعر، رمان را هم کاری  ،در پیرامون رماندهد. او در کتاب فلسفه می
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ر د شمرد و خواندن و نوشتن آن را جز تباه ساختن عمر چیزی ندانسته وبیهوده می

                                                                کند.                                              را نادان خطاب می ادامه نویسندۀ مشهور فرانسوی، آناتول فرانس،

 و او را هجو کند الشعرای بهار همسبب شد تا ملک کسروی این قبیل نظرات     

 فکر و نادان بخواند:را انسانی خام، کوته وی

د پارسی پسنگشت مشکل فکرت مشکل        ـشـور سـمـند پارسیـکسروی تا رانـد در ک

                             یگ بـلند پارسـوسـعـت مـیدان و آهـن  کرت کـوتـاه و ذوق نـاقـصـش را کی سـزد      ف

                                  رسیها سوی قند پاتاختند این خرمگس طوطی شـکرشـکن بربـست لـب کز ناگهان       

                                         احمداگو شد به گـفـتـار چـرنـد پارسی     پس چه شد این احمدک زان خطۀ میـنونشان   

 قلید  ت افلاطون اشاره کرد. به نظر افلاطون شعر توان بهمیاز دیگر مخالفان شعر      

 بکتاگونه ارزشی ندارد. لذا او در سطحی و کورکورانه از طبیعت است که هیچ

شاعران را از شهر آرمانی خود بیرون راند و وجود آنان را مایۀ گمراهی  ،جمهوری

  .و تباهی مردم شمرد

د خوان فردی ابلههم افلاطون را  ،با توجه به آنچه گذشت، مهدی اخوان ثالث     

 گونه به هجو او و فیلسوفان پرداخت: و این

 ای درخت معرفت، جز شک و حیرت چیست بارت      

 من باری ندیدم، غیر از این بر شاخسارت یا که     
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               عمرها بردی و خوردی، غیر از این باری ندادی                                                                                         

                                                                       همه رنج بشر، در رهگذارت                             حیف، حیف از این     

 ست                                                                                                  ندبه دیوار   چندوچون فیلسوفان، چون بر       

 جنبان در کنارت                                                                                                     نخ زن، ریشچندی زَ  پیرک       

 هایششهر افلاطون  ابله، دیده تا پسکوچه     

                                                کند خمرش خمارت                                                     گشته، وز آن بازگشتم، می     

 ما غلامانیم و شاعر، در فنون جنگ ماهر      

 سازیم، ای ابله نثارت سنگ، چون اردنگ می     

 های روشن و خاموش برفی ای کلاغ صبح     

 تر از هر فیلسوفی دوست دارم قارقارت. خوش     

شاعران و اهل ادب  ،طب روحانی ی به نامابدر کت نیزمحمد بن زکریای رازی      

شق ع ،خواندعاشقان را بسان چهارپایان می ،کندمایه معرّفی میمغز و بیسبکرا 

 نویسد: و می شمردای زشت و پست میرا پدیده

 گونه نفس، این بلیّت عشق از نهادشان به دور است؛ زیرا برای اینمردان بزرگ     
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آبرویی نباشد. حاجت و بیر تر از خواری، فرمانبری، اظهاچیزی سخت مردمان

ایم که عشق خوی فیلسوفان باشد. عشق فقط عادت  درشتخویان و ما هرگز ندیده

رَدشان کم و اندک است.                                                              ولان کندذهن باشد و کسانی که اندیشه و خ                     گ 

 یمحمد بن زکریای رازهای اندیشهای از به ردّ پارهدرشتی  تمام با  همسینا  ابوعلی     

با  ودخ که در مکاتباتشکلیو یاد کرد بهپرداخت و با الفاظی زشت و زننده از ا

 ابوریحان بیرونی نوشته است: 

پیشۀ  همان که ،از حدّ خود وفضولی کرده  متکلّفانه بافیرازی در الاهیات     

 ،های گُه  مردم استهای شاش و قوطیگذاری و دیدن شیشهو مرهم بندیزخم

 است، را در آنچه گفته اشنادانی لذا خود را رسوا نموده و است. تجاوز کرده

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        .آشکار ساخته است

 یلهاصول اصدر کتاب  نیز محسن فیض کاشانی،و اما شاگرد و داماد ملاصدرا،      

به مجتهدان تاخت، اجتهاد و تقلید را بدعت و امری ساختگی در  النجاةسفینةو 

                                                                                      شمرد. و دعاوی فقیهان را اوهامی فاسد و آرائی ضعیف خواند دین

آنچه گذشت، قسمت بسیار کوچکی از هجویات نامحدود  اندیشمندان ایرانی      

   آشنا خواهیم شد. نیز ای از هجویات متفکران غربیبا پاره هدر ادامه کاست. چنان

ان نظیر خواندن نیروی بیضمن بی ،تمتعلقات و ملحقاآرتور شوپنهاور در کتاب 

 نیتعقلاعدم ،را نتیجۀ مبالغه کمدی  الهی کتاب و قوّۀ تخیّل دانته، شهرت زیادی
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 ،ۀ غربتاریخ فلسف ربرتراند راسل نیز د .است شمرده آنو مهمل بودن فکر بنیادین 

و  کرفعنوان متآورد، اما او را بهشمار می دانته را در شعر و شاعری مبدع بزرگی به

ای کهنه معرّفی کنندهمأیوس طرزبه  مانده وقدری عقب خود صرع اندیشمند

افکار و اشعار دانته  هاجزیرۀ پنگوئنکه آناتول فرانس هم در رمان کند. چنانمی

 : نویسدرا یاوه خوانده و می

، این مرد روح جسور و پرهیجانی داشت و مغزش مشحون از افکار بلند بود     

روم  نچنان بود که غلبۀ توحّش و بربریت را بر تمدّ  اواخلاقی و جهل خشونت  اما

فهمید و نه علم داشت. این احمق از حیوانات میر داد. طفلک نه شعگواهی می

                                                                                          .ترسیدها میکرد و از آنالخلقۀ جهنم صحبت میعجیب

 کهمن اینضتوان به کارل پوپر اشاره کرد. پوپر از دیگر منتقدان بزرگ غربی می     

 پیکار با جامعۀ باز و سبب ظهور فلسفۀ هگل و مارکس را مبلّغافلاطون و ارسطو 

 : نویسدده و میخوان دیکتاتور ینژادپرست را افلاطون ،کندمعرفی میر و نظامی توتالیت

و  کند که یکی از حقوق ویژهبه صراحت اعلام می جمهوریافلاطون در      

شاهانۀ کسی که حق حاکمیت را در دست دارد، استفادۀ کامل از دروغ و فریب 

امری است  ،است و دروغ گفتن و فریب دادن دشمنان و شهروندان به سود شهر

                                                                                    .کاری داشته باشد و خاص کس نباید با این حق ویژهمختص حاکمان شهر و هیچ

مسحور  به فریفتن ور ، جسورانه کمکندکه میهایی وییگمغلقر تأثیهگل نیز تحت
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داند و برای هر پرسشی پاسخی چیزی می او دربارۀ هر .کردن دیگران بسته است

اقد هایش فمحتوای نوشتهو آور است گارشش بدون تردید رسواییدارد! سبک ن

 ،لهبازی اباست که هگل را دغل شوپنهاورآرتور اصالت و ابتکار. بهترین گواه، 

 ترین اراجیف  دانست که با بیرون دادن احمقانهسواد میبی و مهوّع ،خاصیتبی

و روان مزدورش با هیاهکننده، گستاخی را به اوج رسانید و این اراجیف را پیگیج

                                                                     !حکمت جاودان اعلام کردند و ابلهان همگی به آسانی پذیرفتند

بسیاری از فیلسوفان را همچون هرزگان  خوار و  ،ارادۀ قدرتنیچه در کتاب      

که اند. چنانحقیقت پنهان شدهنام  انگارد که در پوشش زنی بهمقداری میبی

ه ی بزرگ و فرومایپرستبیمار و شهوت ،انسانی زشت سقراط را هاغروب بتدر 

              کانت دانته را کفتار سراینده در گورها، افلاطون را دروغگو، کند.معرّفی می

و ویکتور هوگو را فانوس  پرداز، روسو را انسانی پستترین چلاق  مفهومرا قوزی

                                                                شمرد.                                                                                                                        دریای چرندیات می

سکوپ، شعر بلند  در ساموئل بکت        گونه ازکه تصویری هجوآلود و هزل هور 

اندیشیدن را تا حدّ غایط کردن پایین آورده و ضمن احمق زندگی رنه دکارت است، 

                                                    دهد. حاصل نشان میشمردن فیلسوفان، دانش آنان را بیهوده و بی

حاشی ضمن ف ،قصر به قصر  سلین، در کتاب فردینان لوییدر ادامۀ این مسیر،      

کادمی سوئدبه  و بد و بیراه گفتن دزد و مربّای  گُه خواندن او ،سارتر به  نویسد: یم آ
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شد؟ خیلی در زمینۀ پول  گاز و قبض میه دادند چام میاگر یک جایزۀ نوبل به     

 دهندش! نه خودشاننمیهای شمالی به من کرد! اما این کونیو هویج کمکم می

                                                                  !های کرۀ ارض البتهها چرا! به همۀ وازلین مالیدهایشان! به همۀ ابنهنه شاه

لد وشش جای از بیستکه گزیده های روزانه،یادداشت رویرجینیا وولف نیز د     

 کتاب در میلتونجان های برخی از اندیشه شمردن ، ضمن کوچکاوست خاطرات

نده و در کننده خواکسل وبهشت گمشده، بیشتر داستان دُن کیشوت را یکنواخت 

 نویسد: جیمز جویس میمشهور   سطرهایی صریح در نقد رمان

اولیس بسیار مبهم است. پُرطول و تفصیل و گنگ است. ظاهرفریب و پُر از      

ی. ، بلکه از نظر ادبمشهوداز دیدگاه   تنهابار نیامده، نه رست به. داستلاف و گزاف 

آید. به کتاب یک کارگر که خودش چیزهایی آموخته به نظرم کتابی فاقد سواد می

 وقتتواند گوشت پخته بخورد، چرا به خام قناعت کند؟ آنمیم باشد. وقتی آد

داند! مقایسۀ او وصلح میاولیس را در حدّ جنگرمان اس الیوت[  تام  بزرگ ]تی

                                                                                                                              .با تولستوی کاملًا مسخره است

 یستهنر چ بدر کتا ، لئو تولستوی،نویسندۀ بزرگ و نامدار روسی و درنهایت     

از مشهورترین آثار هنرمندان جهان را احمقانه  تیر نهایی را شلیک کرد و بسیاری

 تولستوی ضمن ابراز شگفتی از چگونگی به وجد آمدن و ذوق کردن شمرد.

کرده از چنین آثاری، به تحقیر اندیشمندان و هنرمندان بزرگی طبقات تحصیل
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ون، واگنر مترلینگ، باخ، بتهازجمله شکسپیر، دانته، میلتون، گوته، زولا، ایبسن، 

 معنا خواند.                                                                                                           و میکل آنژ پرداخت و آثار آنان را مصنوعی و بی

نقد و هجو همۀ هنرمندان و اندیشمندانی که در سراسر تاریخ به  به ، من،حال     

 رسم که سبب به وجود آمدنبه این نتیجه می و اندیشممی ،اندیکدیگر پرداخته

 ها نسبت بهاین حجم از هجویات، اغلب، توهّم  یقین و اطمینانی است که انسان

 اعتقادات خود دارند! 

لسوفی ام. فییونانی سقراط، فیلسوف بزرگ که کنمدر این هنگام احساس می     

انداخت. به شک و تردید میا ر هانسانهای متعدد، اذهان اپرسش که با طرح

، سقراط همراه داشت! دانش خاص   بدنامی و مرگ را برایشگویی که هایی پرسش

د و انکه دیگران مبتلا به جهل  مرکّبجهل  بسیط و اقرار به نادانی است. حال آن

گار ه سقراط برایمان به یادهستند! پس تنها پیامی ک عاقل و داناکنند که خیال می

 گذاشته است، یک جمله است: 

 «.داندکه بداند که هیچ نمیداناترین آدمیان کسی است »     

 جرمت چه بود؟      

 چیزشک به همه     

 یعنی در آسمان و زمین شک     
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 در شکّ خویش شکّ و پس آنگاه      

 سوی هر گمان و یقین شک.آن     

 گیربین و لوطی و جنهر فال     

 در کار خویش اهل یقین بود     

 تو در نظام  دهر به تردید     

 جُرم  تو در میانه همین بود.     

شاعر و حکیمی که اندیشمند پرتغالی، فرناندو پسوآ، در  .امکخیام  شکا، من     

قتی ست که هیچ حقیمتذکر شده ا وی و با تأسی بهپرداخته آثارش به تمجید از او 

 تواند باورمند باشد.جز احتمال  حقیقت وجود ندارد و انسان  خردمند نمی

اسـباب تـردّد خـردمندانند                                                                                         اجرام که ساکنان ایـن ایـوانند     

رَد گم نکنی         کانان که مـدبّرند سرگردانند                                          هان تا سر رشتۀ خ 

خنان و آراء عامه شک نمودم در همۀ عقاید و آراء فقیهان و زاهدان و در تمام س     

. رفتمگوچرا کردم و تمام تقالید و اوهام را به باد استهزاء چون نیز در کار خدا یو حت

که نه فلسفه و ریاضی درد  جانکاهم را درمان کرد و نه دین و عرفان مرا  ،پیام من

که جز شک و ابهام و جز تردید  ستاباک حکیمی دلیر و بی مطمئن ساخت، پیام

 و حیرت چیزی در جهان نیافته است.
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             کم ماند ز اسرار که معلوم نشد                                         هرگز دل من ز علم محروم نشد

       معلوم نشد هیچمعلوم شد که                                           وروزفکر کردم شب سالهفتادودو

بس چیزهای ز ام، اهدایتکه صادق  ،چیز اطمینان ندارم. منمن به هیچ     

کنم. من به چیز را باور نمیام، هیچجور شنیدههای جوربهام و حرفمتناقض دیده

دانم اگر انگشتانم را به همین الآن هم شک دارم! نمی ثبوت اشیاء و حقایق آشکار  

 از هاون بپرسم که آیا ثابت و محکم هستی،و هاون سنگی گوشۀ حیاطمان بزنم 

 در صورت جواب  مثبت، باید حرف او را باور کنم یا نه؟ 

ر، فیلسوف اتریشی      نوان عبا  ایام، که در مصاحبهانگلیسیتبار  من، کارل پوپ 

 ام: تذکر شدهـم ،اندیشیطعیت و جزمـدر مخالفت با ق ،دانمدانم که هیچ نمیمی

ش  پنداری است. هیچ انسان خطاپذیر است و دانش ما فقط دانش تمام دان     

فته باشیم و به نظر من هر تلاشی اطمینانی وجود ندارد که ما به حقیقت دست یا

 .برای رسیدن به یقین غلط است

 دنبال پاسخ بودم                                                                                     ها بهسال     

غایت زندگی،  کهپنداشتم و می       

هاست!دریافت پاسخ       

اندیشیدم                              لوحانه میچه ساده       
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کردم!گمان می فکرانهو چه کوته       

  حال بر آنم که تنها باید پرسید و پرسید،     

تا به حیرت رسید...       

هم چیز نخواوقت هیچ، من  توماس برنهارد، هیچرسدمیر نظبهکه تناقض بااین     

دانم این علوم زنم و هیچ نمیتمام مدّت در مورد علوم انسانی حرف میدانست. 

زنم و هیچ اطلاعاتی دربارۀ فلسفه انسانی چه هستند، در مورد فلسفه حرف می

دربارۀ آن ندارم. شالودۀ حرکت و زنم و هیچ دانشی ندارم، از زندگی حرف می

اش دانیم و هیچ دانشی دربارهآغاز ما همیشه همانی است که از آن چیزی نمی

نداریم. این نکته را خیلی زود فهمیدم، تازه شروع کرده بودم به فکر کردن که این 

گوییم و تا به امروز در دنیا فقط اراجیف گفته شده را فهمیدم: ما فقط اراجیف می

 و نوشته شده است.

 بریم                                                                                                                    تمال به سَر میما در عصر اح     

                                     در عصر شک و شاید                                                                                                        

               بینی وضع هوا                                                                                                                 در عصر پیش     

 در عصر قاطعیت تردید.     
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تن داش به سببکه  دانشمندین ثروتمند و . برهمر هستمبرهمن دانای ولت، من      

کند تا جایی که آرزو می است سؤالات متعدد فلسفی زندگی بر کام او تلخ شده

ام. جمالزادهمحمدعلی  درویش مومیایی  من، . شدنمی متولدگاه از مادر کاش هیچ

ایرانی که به جای لذت بردن از زندگی و مواهب آن، روزگار را بر خود  اندیشمندی

کند و همواره در پی لخ کرده و به سختی، همچون یک درویش، گذر زمان میت

                       چراهای جهان هستی است.                                                                                                        

ام و صیل علم و معرفت نمودهسال تمام است که عمر خود را صرف تحچهل     

ندارم پعقل و فکری می ام! خود را دارایبینم عمرم را بیهوده تلف ساختهاینک می

کدام است، جواب درست  و مبدأ و منشأ آنت پرسم عقل چیسکس میولی از هر

ام و کارم در این دنیا چیست و عاقبت دانم چرا آمدهشنوم. هیچ نمیو مسکتی نمی

نهم یدر میان مستان م رفت. وقتی بیچارگی و استیصال خود را با دوبه کجا خواه

گاه و بینا می ای کهعده بر ت عپندارند، با یک دنیا ادّعا و پرگویی، به سرخود را آ

مانند خودم به تکرار معانی مبتذل و و پشت ستور چوبین استدلال سوار شده 

                                                                  پردازند.              مطالب فرسوده و پوسیده می

که  کنندمیای اقامه گانهعلما و حکمای خودمان هم چنان ادله و براهین بچه     

می های کلبگوید قربان آن مندیل یک نفر نیست آخر و شودبُر میآدم از خنده روده

د تا لولنو شلغمی  شکلتان بروم، مردم دنیا کورهایی هستند که در تاریکی می



14    | دانمدانم که نمیمی 

بمیرند و شما هم کورهای عصاکشی هستید که هرگز به اندازۀ یک دانۀ خشخاش 

 اید.         نشده به حقیقت نزدیک

 مطرب و می گو و راز دهر کمتر جو حدیث از

 و نگشاید به حکمت این معما راکه کس نگشود 

معتقد است جهل مطلقی ه ام، کبزرگ فرانسوی من، آناتول فرانس، نویسندۀ     

 بسب که و تردیدی دهد. شکفرماست اجازۀ تردید به آنان نمیکه بر مردم حکم

مخالف با  ها، مخرّب آیین روحانیان و، منافی آرامش امپراتوریوحشت مردم

 است. اجماع

شود. هیچ استدلالی در کار نیست. زندگی یک ق دانستن از تردید زاده میشو     

خی گاه پاسچراکه انسان هیچ؛ سؤالی همیشگیال است. علامتؤعلامت س

، ومانینامدار ر، فیلسوف و نویسندۀ امیل چورانمن   برایش نیافته و نخواهد یافت و

ند خردم هاینسانآیا ا !است حقیقت وجویدر جست بشر در شگفتم که چگونه

ه نخستین ک بر آن اعتقادم منباشد؟!  در کارتواند اند که حقیقتی نمیدرنیافته هنوز

نگرشم  خواستندمن می متفکر، اولین مبتلا به جنون  چرا گفتن بوده است. اگر از

از چیزها را به مختصرترین شکل و موجزترین نحو بیان کنم، به جای هر کلمه 

 ذاشتم.گیک علامت تعجب می
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عقاید مردم بر پایۀ منطق استوار نیست و این اصول نظر من  آرتور شوپنهاور،  به     

 نندکنمیکه اشخاص در وجود آن تردید  شودمیو قواعد جزمی چنان بر آنان دیکته 

 شود که به عقلش رجوع میان هزاران نفر یافت میر و به ندرت و احتمالًا یکی د

ته الب مسائلی که آموختم حقیقت دارد؟ن پرسد: تا چه میزامید کند و از خومی

مردم عامی نیستند که به صورت کورکورانه به عقاید و مذاهب آبا و اجدادی ها تن

مانند، بلکه اغلب روحانیان و مبلّغین مذهبی نیز وضعیتی وفادار باقی می خود

 الناس دارند.مشابه عوام

 ت در، بر آن باورم که یقین و قطعیّ بریتانیایی ورمشهمن، برایان مگی، فیلسوف      

یافتنی نیست و چیزی که هر استدلال منطقی عرصۀ دلیل و برهان مطلقاً دست

ت دس ای معیّن بهکند این است که از صغرا و کبرای هر گزاره نتیجهثابت می

 وجه به معنای صدق آن نتیجه نیست.آید، ولی این به هیچمی

ل، اگنوستیک  انگلیسی، برتراند راس فیلسوف   ودان ریاضیکه به نقل از بااین     

برای یادگیری هر چیز باید درس و رشتۀ مناسب با آن را فراگرفت و برای » اند:گفته

رَد که خ   ،اما من  میلان کوندرا، رمان را «آموختن شک، بهترین درس، فلسفه است

لاف که رمان برخ بر آن اعتقادمدهم و می بر فلسفه ترجیح ،تردید در یقین است

 یلسوفانف و آنچه را که دهدنشان می حقیقت ناتوان به فلسفه انسان را از دست یافتن

 کند.اند، شبانگاه پنبه میبامدادان رشته و دانشمندان
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 دانمنمیدانم، دانم، نمیدانم، نمیدانم              نمیدانم چه میدانم به غیر از این نمینمی

 که در نمایشنامۀ هستم من، ساموئل بکت، شاعر و نویسندۀ مشهور ایرلندی     

 و نگارروزنامه کهام. چنانلوحانۀ مردم شدهمتعرّض یقین  ساده انتظار گودو در

رسنامدار نویسندۀ   ته استگفدکارت  رنه که در پاسخ به ،امآمریکایی، آمبروز بی 

 مقدار به یقین نزدیک نشده است:  این هیچ فیلسوفی بیش از

  «.کنم که هستمکنم، پس فکر میکنم که فکر میمن فکر می»     

 ،ا تردیداز یقین ت ی به نامام، که در کتابدان انگلیسیمن، دیوید پیت، فیزیک     

 که نظریۀ اممتذکر شده ،قطعیت در فیزیک و علوم ریاضیضمن اشاره به عدم  

ی، دان بزرگ دانمارکرا وارد فیزیک کرد و فیزیک قطعیت و تردیدکوانتومی، عدم  

نیلس بور، اذعان نمود که ما توان ورود به واقعیت غایی  کوانتومی را نداریم و 

 کند.نظریۀ کوانتومی از تردید صحبت می

که یکی از این پنداشتند تادانان هم کار خود را مبرهن و قطعی میریاضی     

ل، با انتشار مقاله یاضی،بزرگان عرصۀ ر  ،میلادی 7357در سال  ،ایکورت گود 

 و جهان ریاضیات را تکان داد و آخرین پناهگاه یقین را با لگد به کناری انداخت

های تردید است؛ چراکه در ریاضی گزارهنشان داد که ریاضیات نیز ناقص و قابل

 وجود دارند که اثبات «زوج مجموع دو عدد اول است هر عدد»درستی مانند 

اره دانی تا کنون استثنایی بر این گزشدنی نیستند. درست است که هیچ ریاضی
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 با رایانه آزمایش شده است، بزرگدر مورد اعداد بسیار نیز درستی آن نیافته و

 انجام نشده است. ،نهایت استکه بی ،اعداد اما آزمایش در مورد تمام

 و هامتافیزیسین متألهان، ت همۀ منطقیون،من خودم را در معرض خصوم     

استهزا  تحقیر و خشم، تناقض، ،از پیش بارش تیر  طعنه و دهمقرار می نریاضیدانا

یابم. این دیدگاه چیزی جز شک و جهل نمی ؛ چراکه در درونمبینمرا از هر سو می

د ها را رکه مهیّای آنم که همۀ باورها و استدلال است چنان تأثیری در من گذاشته

 تر و مستعدتر ندانم. عقیدۀ دیگر محتمل نسبت بهای را هیچ عقیده کنم و

 ام،یاسکاتلند هیوم دیوید های اخیر،ترین فیلسوف شکّاک قرنمن، سرشناس     

گری یلاادر به ترویج ای دربارۀ طبیعت آدمیرساله با عنوان ترین کتابمدر مهمکه 

دهم که من چیزی جز یک ام و گواهی میو تضعیف باورهای یقینی پرداخته

ه عیارم و منکر آنم که انسان بتواند بشکّاکی تمام ،در موضع  نظری شکّاک نیستم.

 که ما با عقلمان زندگی معتقدمو  مشکّاکی معتدل ،در عمل چیزی یقین یابد، اما

یقین دور از دسترس ماست، ناچاریم صرفاً به  آنجا که قطعیّت وو از کنیم نمی

 ها قناعت کنیم.بهترین تخمین

 کنند. یکی ازآمیزی عرضه میوهّمهای عجیب و تدیدگاه ،اغلب ،فیلسوفان     

وجود  آید باید یک علّت  فلسفی این است که هر آنچه به وجود می مهم اصول

شود و حال فرض می و قطعی ها مسلّمداشته باشد. اصلی که در همۀ استدلال
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و  تنها مغالطه ،انداند و هر آنچه گفتهکه برای اثبات آن برهانی عرضه نکردهاین

 ای بیش نیست. سفسطه

 دنهای فلسفی تحت حاکمیّت قوّۀ تخیّل است و هنگام ترجیح داهمۀ نظام     

از که جز این دهیمای دیگر، کاری انجام نمیبر مجموعه دلایلای از مجموعه

شکّاکان از استدلال هم  که استفادۀچنان کنیم.روی احساسات خود داوری می

بیانگر  ای چون مشکاکان دلایل با این تفاوت که فاقد یقین و حاکی از تخیّل است.

 دهد. خبر می آنان فیلسوفان از جهل مرکّب و استدلالجهل بسیط است 

 یقین در شک و شک در هر یقینی              دینی               ها گزیدم طُرفهز مذهب
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گه. 7531_ پیت، اف. دیوید،   ، از یقین تا تردید، ترجمه محمدعلی جعفری، تهران، آ

 ، هنر چیست؟، ترجمه کاوه دهگان، تهران، امیرکبیر.7501لستوی، لئون، _ تو

، ساموئل بکت، ترجمه احمد گلشیری، تهران، شرکت 7537_ تیندال، ویلیام یورک، 

                                         سهامی کتابهای جیبی.
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 ستان، تهران، اختران.  ، نوشتن با دوربین: رودررو با ابراهیم گل7531_ جاهد، پرویز،  

                      . 5شماره ، ماه، داستان همشهری، تیر«بهشت ممنوعه»، ۴۱۱۲جعفریان، حبیبه،  _

 .      سخن تهران، تلخ و شیرین، ،7513_ جمالزاده، محمدعلی، 

 ر.تند ،های درون، ترجمه بهزاد برکت و هرمز ریاحی، تهرانفصل ،7503، جوانگ دزو_ 

 شیرازی، تصحیح محمد قدسیبه  دیوان حافظ، ،7537، الدین محمدحافظ، شمس_ 

 چشمه. ،محمدی، تهرانبه کوشش حسن ذوالفقاری و ابوالفضل علی

 ،رباعیات خیام، به اهتمام محمدعلی فروغی و قاسم غنی، تهران ،7511، خیام، عمر_ 

 عارف.

 ده کوتی، تهران، پیدایش.های ناامیدی، ترجمه سپی، بر قله7531_ چوران، امیل، 

 .۴۲۲، بخارا، سال پانزدهم، شماره 7535_ دریابندری، نجف، 

، طب روحانی: رساله در روانشناسی اخلاق ، ترجمه 7537_ رازی، محمد بن زکریا، 

 پرویز اذکائی، تهران، مؤسسۀ فرهنگی اهل قلم.                            

ۀ غرب، ترجمه نجف دریابندری، تهران، شرکت ، تاریخ فلسف7537_ راسل، برتراند، 

 کتابهای جیبی.                                 سهامی

 جاویدان. ،تهران با کاروان حُله، ،7533، کوب، عبدالحسینزرین_ 

 دولتی فرهنگ، تهران، نشر مرکز.، در بی7513_ ستاری، جلال، 
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 تهران، مرکز.                                                       مهدی سحابی، ترجمه قصر به قصر،،  7533_ سلین، لویی فردینان، 

 نشر مرکز. ،قطعات تفکر، ترجمه بهمن خلیقی، تهران ،7167، سیوران، امیل_ 

، به همّت سازمان دانشجویان ایرانی عضو «افق روشن»، 7531_ شاملو، احمد، 

 ماه. ردین، نیویورک، اول فروCISکنفدراسیون جهانی 

وگوهای احمد شاملو، تهران، مجموعه گفت مرگ: ، سندباد در سفر7530_ شاملو، آیدا، 

 چشمه.

 . 76و 3، گوهران، شماره «گنبدهای هفتافسانه ۀمقدم»، 7531_ شاملو، احمد، 

 تحلیل مسائل ایران.وهای من، نیوجرسی، مرکز پژوهشانی، نگر7336_ شاملو، احمد، 

 ، هوای تازه، تهران، نگاه.7511 _ شاملو، احمد،

 ، طفلی به نام شادی، تهران، سخن.7533_ شفیعی کدکنی، محمدرضا، 

ها و مزخرفات ذهنی، ترجمه مهدی احشمه، تهران، ، ترس7167_ شوپنهاور، آرتور، 

 روزگارنو.

                                                 یاری، تهران، مرکز.       ، متعلقات و ملحقات، ترجمه رضا ولی7531_ شوپنهاور، آرتور، 

شهرام ها روی پل، ترجمه مارک اسموژنسکی و ، آدم7510، شیمبورسکا، ویسواوا_ 

 ، نشر مرکز.  شیدایی و چوکا چکاد، تهران
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ه، عاطفه، _ عظیمی، م  ، تهران، سخن. در صحبت سایه اندیش:پرنیانر ، پی7537یلاد و طَیِّ

 امیرکبیر. ،ها، ترجمه محمد قاضی، تهرانپنگوئن ۀجزیر ،7530، آناتولفرانس، _ 

المبین، تصحیح الاصیلة و رسالة الحقالاصول ،7513، فیض کاشانی، محسن_ 

 سازمان چاپ دانشگاه.  ،الدین حسینی ارموی، تهرانجلال

تصحیح علی  الطّریفة،الکلمات النجاة وسفینة، 7531، فیض کاشانی، محسن_ 

 مدرسه عالی شهید مطهری                                     ،جبارگلباغی، تهران

                 نا.                                                                                                                          جا، بیتا، در پیرامون ادبیات، بی_ کسروی، احمد، بی

 نا.                                                                                                                        جا، بیتا، در پیرامون رمان، بی_ کسروی، احمد، بی

 .پور، تهران، گفتار، هنر رمان، ترجمه پرویز همایون7503_ کوندرا، میلان، 

، نامه به سیمین، به اهتمام و مقدمۀ عباس میلانی، تهران، 7530_ گلستان، ابراهیم، 

 بازتاب نگار. 

 ، تریستان و تونیو کروگر، ترجمه محمود حدادی، تهران، افق.۴۱۱۴مان، توماس،  _

 دیوان، تهران، پانوس.، شاعران بی7516_ مدبری، محمود، 

 ترجمه حسن کامشاد، تهران، نی.، سرگذشت فلسفه، 7531_ مگی، برایان، 

، الزمان فروزانفر، تهران، فیه ما فیه، به تصحیح بدیع۴۱۳۳الدین محمد، مولوی، جلال _

 نگاه. 
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 ، نکسوس: تصلیب گُلگون، ترجمه سهیل سُمّی، تهران، ققنوس.۴۱۳۰میلر، هنری،  _

                                                                              سالار سخن، تهران، البرز.       ، قافله7516_ ناتل خانلری، پرویز، 

 ، ارادۀ قدرت، ترجمه مجید شریف، تهران، جامی.                                                              7530_ نیچه، فریدریش، 

، ترجمه داریوش آشوری، ها یا فلسفیدن با پتک، غروب بت7537_ نیچه، فریدریش، 

گه.      تهران، آ

به کوشش شراگیم یوشیج،  های روزانه نیمایوشیج،، یادداشت7533 یوشیج،نیما_ 

 تهران، مروارید.

های روزانۀ ویرجینیا وولف، ترجمه خجسته کیهان، ، یادداشت7531_ ولف، ویرجینیا، 

 تهران، قطره.

 صادق هدایت.              ،بوف کور، اصفهان ،7535، هدایت، صادق_ 

 ، توپ مرواری، استکهلم، آرش.                                                                          1663_ هدایت، صادق، 

ای دربارۀ طبیعت آدمی، ترجمه جلال پیکانی، تهران، ، رساله7533_ هیوم، دیوید، 

 ققنوس.

  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



I KNOW THAT I DO NOT KNOW 

MEYSAM MOUSAVI NASIMABADI 

     

 کنم:مواره با خود زمزمه میه    

 ـمادانـم همی که نـبـدان که                                    رسید دانش  من       تا بدانجا 

 گویم:و آهسته و زیـرلب می

 من سؤالی در جواب  سؤالم                                        م   ـدانم و نمیـدانمن نمی

که شبی در رم یکی از شاعران بلخ در قرن چهارم هجری هستم. من، ابوشکو ،من
رم که ابوشکو دانمت! حال نمیاس به ویسواوا شیمبورسکا تبدیل شده دید خواب

 که در رؤیایی است یا شیمبورسکا هستم در رؤیا خود را شاعری لهستانی دیده
  بیند.دیگر خود را ابوشکور می

 

 

 


